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 مقتضای قاعدهتتمه بحث قبل: 

در زمان لاحق صرفا بر مكلفّ لازم است بر طبق حجّت    :بگويد  بايد كه مدّعى اجزاء است مى   كسي
اخير كه قائم شده عمل كند و امّا عمل سابقش كه مطابق حجّت و اماره پيشين صورت گرفته در همان  

 .ممضى بوده و نيازى به اعاده و قضاء نداردزمان 
 اشکال این نظریه:

   :تبدّلى كه در رأى براى مجتهد حاصل شده از دو حال خارج نيست
تبدّل در حكم    ولى روشن است كه  .؛يا بايد ادّعاء نمود كه تبدّل در حكم واقعى حاصل شد  الف:

زيرا مستلزم تصويب بوده كه از نظر قاطبه علماء اماميهّ صحيح    ؛امر باطلى است  ،واقعى بدون ترديد
 .نيست

 .يا بگوئيم تبدّل در حجّتى است كه براى مجتهد قائم شده ب:

اعمال سابق و نظر به وقتشان فقط حجّت  ه  اگر مقصود اين باشد كه حجّت اوّلى نسبت ب .1
لاحق و آثار اعمال سابق نافع اين معنا در اجزاء نسبت به اعمال    :بوده است بايد بگوئيم

 .نيست

و آثار آنها   اگر مراد اين است كه حجّت اوّلى مطلقا حجّت بوده حتىّ نسبت به اعمال لاحق .2
 كه   شودزيرا در تبدّل اجتهاد بواسطه حجّت معتبر كشف مى؛  قطعا چنين ادّعائى باطل است

چنين :گفت  توانمى   يا   لاحق  اعمال   به   نسبت   حتىّ  نبوده   حجّت  مطلقا   سابق   مدرك 
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  ؛ است  نبوده  بيش  تخيلّى  اين  كه  شد  معلوم  بعدا  ولى  بوده   دليل   سابق،  حجّت  كه  پنداشتيممى
 .باشده مدرك اوّلى مطلقا حجّت بوده و مدرك دوّمى حجّت ديگرى مى آنك نه

 نظر مصنف: 

 .اجزاء در بين نبوده و هيچ دليلى بر آن وجود ندارد مگر آنكه اجماع بر آن ثابت گردد

فلذا سخن را    ؛ البتهّ تفصيل در اين موضوع به كلام بيشترى كه از حدّ اين مختصر خارج است نياز دارد
 .دهيممين مقدار خاتمه مى ه به

 حكم تبدّل قطع :  تنبيه 

ب امرى قطع پيدا نموده و سپس مطابق قطعش عمل نمود و بعدا ه  اگر مكلفّ از روى خطاء و اشتباه 
  آنه  ب   تواندبدون شكّ عملى را كه آورده مجزى نبوده و نمى   ؛يقينش خطاء نمودهمعلوم شد كه در قطع و  

  استيفاء  را  واقع  مصلحت  آن  با  كه  را   آنچه  قطع  هنگام   در  وى  زيرا  ؛است  روشن  و  واضح  آن  سرّ   و   كند  اكتفاء
  توان مى   واقع   در  و   است   ساقط  اشعهده  از  واقعى  تكليف  گفت   توانپس چگونه مى   ؛ هنياورد  جاى ه  ب  كند
  دانسته نمى  خودش   منتهى  ؛كردهوى متوجّه نبوده و او توهّم وجود امر را مى ه  اساسا امرى ب   :گفت  طور  اين
 .نيست بيش  پندارى و  توهّم اين كه

انجام دهد و در    بنابراين بر وى واجب است كه اگر وقت باقى است واقع را امتثال كرده و عمل را اداءا  
 .عنوان قضاء عملى سازده امتثال را ب ،صورتى كه زمان منقضى شده

 نکته:  

 اتيان  فعل البتهّ     ؛واجد مصلحت واقع باشد  ،وجوبش قطع و يقين پيدا كرده از باب اتفّاقه  اگر عملى كه ب
يگرى است مستند به اتفّاق و مدركش د  امر  اين   ولى  ؛است   ساقط   او   از   اداء  و  قضاء   و   بوده  مجزى   شده

 قائل   اثرى  و   خاصيتّ  همچنين  قطع  براى  بتوانيم  وسيلهبدين   تا   نيست  بهمجرّد مقطوع الوجوب بودن مأتى 
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